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        عفو و صفح در کتاب و سنّت

  محمدعلى لسانى فشارکى1
 زهرا حاج شیخ على زهرایى2

چکیده
زمینه و هدف: عفو و صَفح (بخشش و گذشت) از دیرباز در صدر فضائل اخلاقى جاى داشته و 
جلوه اى از اسم «عَفُوّ» در مجموعۀ اسماء الحسناى الهى است، و در قاموس حکمت عَلَوى «تاج 
المکارم» لقب گرفته است. ولى جوامع اسلامى همواره با نوعى جهل نسبت به حدود و شروط و ضوابط 
بخشش و گذشت به سر مى برند و درنتیجه غالباً دچار افراط و تفریط مى شوند و در بسیارى موارد از 
عهدة تشخیص صحیح آن برنمى آیند و از آن همه آثار و برکات دنیوى و اخروى عفو و صفح، محروم 
مى گردند. هدف این تحقیق بیان و تبیین جایگاه بخشش و گذشت در مکتب اخلاقى اسلام و دستیابى به 
راهکارهاى قرآنى و بررسى و تدوین دستاوردهاى فردى و اجتماعى آن در جهت فرهنگ سازى و آگاهى 

دادن عموم مسلمانان به علوم و معارف قرآن و عترت اهل بیت در این زمینه است. 
روش تحقیق: روش این تحقیق از نوع توصیفى و مطالعات آن کتابخانه است و با استفاده  از ابزار 

فیش بردارى انجام شده است. 
یافته ها و نتیجه گیری: این مقاله ضمن ارائۀ مفهوم شناسى این فضیلت اخلاقى، کوشیده است تا 
موارد عفو و صفح ممدوح را از موارد مذموم آن بازشناسى کند و آثار و دستاوردهاى فردى و اجتماعى 
بخشش و گذشت از دیدگاه قرآن کریم و احادیث معصومان را بررسى نماید و در پرتو یک تحقیق 
موضوعى در سرتاسر آیات و سُوَر قرآن کریم، بخشى از دقایق و ظرایف مسئلۀ بخشش و گذشت را 

در علوم و معارف قرآن و مکتب اهل بیت بیان و تبیین نماید.
واژه های کلیدی: عفو و صفح، بخشش و گذشت، تفسیر موضوعى، اخلاق اسلامى، فضائل اخلاقى.

1. استادیار دانشکدة الهیات دانشگاه آزاد اسلامى، واحد کرج.
2. کارشناس ارشد رشتۀ قرآن و حدیث، دانشگاه آزاد اسلامى، واحد کرج.
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1-  مقدمه

قرآن کریم با تبیین تکالیف بشر که زمینه را براى راهنمایى او فراهم مى کند، یکى از منابع 
اصلى هدایت انسان و حرکت  او در صراط مستقیم تا رسیدن به کمال انسانیت و قرب الهى 
است و شامل دستورات فردى و اجتماعى، اخلاقى و اعتقادى و...بوده و به صورت آشکار و 
ظاهر و گاه به  صورت باطنى و پنهان مسائل اخلاقى را مطرح نموده است. یکى از موضوعات 
اخلاقى مطرح شده در قرآن «عفو و صفح» است. عفو و بخشش از برترین صفات خداوند 
و یک رحمت الهى است و خداوند خود را با صفت «عَفُوّ» در قرآن کریم معرفى نموده و 
مکرّر به اهمیت موضوع عفو و گذشت تأکید کرده است و از صاحبان حق، خواسته است 
که برخلاف حق و حقوق خویش، از روى انسانیت، از خطا و اشتباه دیگران بگذرند. قرآن در 
سى وچهار موضع در مورد بخشش و گذشت در قالب کلمات عفو و صفح سخن گفته 
است که تعدادى در مورد عفو الهى از گناه بندگان و تعدادى دربارة عفو بندگان نسبت 
به یکدیگر است. البته همان جاهایى که خداوند از عفو خود نسبت به گناه بندگان سخن 
مى گوید درواقع یادآور الگو و راهى است براى جواز عفو از اشتباه خطاکار در بین بندگان، و 
قرآن از این طریق راه هاى جلب مغفرت الهى را به بندگان مى آموزد. یکى از مواضع گذشت 
از خطاکار، هنگام پشیمانى و عذرخواهى مجرم است و قرآن با لحنى محبت آمیز علل و 
عوامل جلب رحمت الهى را عفو و گذشت کریمانۀ اشخاص نسبت به خطا و اشتباه یکدیگر 
مى داند و نیز خداوند شرط رحمت و غفران خود را در گرو عفو و گذشت و چشم پوشى از 
خطاى افراد خانواده مى داند؛ و همچنین حضرت پیامبر اکرم که اسُوة حسنه در مکارم اخلاق 
و الگویى همیشگى براى انسان ها در صفت عفو و صفح هستند به فرمان خداوند، امّت 
خویش را به عفوِ همراه با نرم خویى، محبت و حسن خلق سفارش مى کردند و همچنین 
اولیاى الهى هم که واجد مکارم اخلاقى بوده اند مأموریت دارند که پیروان خویش را با 
صفات عالى انسانى تربیت نمایند و کرامت هاى اخلاقى را که معیار انسان برتر است را در 
نهادشان پرورش دهند و مؤمنان خطاکار را از یأس و ناامیدى نجات دهند. مسئلۀ این تحقیق، 
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عبارت است از بازشناسى موارد عفو و صفح ممدوح و مذموم و کشف و ارائۀ دقایق و 
ظرایف بیان قرآن کریم و کلام اهل بیت در ارتباط با بخشش و گذشت (عفو و صفح) 
و بررسى آثار و دستاوردهاى فردى و اجتماعى بخشش و گذشت از دیدگاه قرآن کریم و 
حدیث است و عمدتاً از طریق روش تحقیق موضوعى و مراجعه به منابع تفسیرى قدیم و 

جدید و منابع اصلى حدیث شیعى و سنىّ، انجام شده است.

2- معانى لغوى عفو و صفح

«عفو» در وضع اولیه به معناى قصدِ گرفتن چیزى است (مرتضى زبیدى، 1414 ق: 686/19). 
سپس به واسطۀ کثرت استعمال و غایت هاى مختلفى که در کلام منظور گردیده، به معانى 
دیگر نیز به کار مى رود مانند درگذشتن، آمرزیدن، چشم پوشى از لغزش، گذشت از مال 
در راه خیر و خدمت و نیز به معنى محو اثر کردن است (شعرانى، 1357: 171/2)؛ و اگر 
به صورت فعل لازم به کار رود به معنى کثرت یافتن و زیاد شدن است (راغب اصفهانى، 1388: 
619/2)؛ و نیز «عفو» به معناى صرف نظر کردن از چیزى است و این کمترین و پایین ترین 
مرتبه از «انفاق» است یعنى کمترین مرتبۀ انفاق آن است که انسان از تقصیر یا خلاف 
دیگران گذشت کند  (مصطفوى، 1360: 223/8). معناى دیگر «عفو» حلال ترین و پاکیزه 
ترین اموال است (ابن منظور، 1414 ق: 76/15) و همچنین آن مقدار از اموال و دارایى 
را گویند که از مخارج انسان زیاد بیاید؛ و نیز دادن آزاد و به دوراز هر قید و شرط مال را 
گویند (ابن سیده، 1421 ق: 372/2). عفو را بخشش از اموال نیز مى دانند (ازهرى، 1421 
ق: 35/15). و ابن فارس «عفو» را به معناى ترك دانسته است (ابن فارس، 1404 ق: 57/4).

«صفح» در اصل به معنى پهلو و جانب و روى هر چیز است مثل صفحۀ صورت، صفحۀ 

شمشیر و صفحۀ سنگ (جوهرى، 1376 :382/1 و فراهیدى، 1409 ق: 122/3)؛ و نیز به 
معنى اعراض کردن (صاحب، 1414 ق: 464/2) آمده است؛ و «أَعْرَضَ عن ذَنْبه» یعنى از گناه 
او اعراض (چشم پوشى) کرد و درواقع، صفحۀ صورت خویش را از او برگرداند (مرتضى 
زبیدى، 1414 ق: 121/4). «صفح» مانند «عفو» است لیکن از عفو بلیغ تر و رساتر است 
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و آن معناى اضافى که در صفح هست، عبارت است از روى خوش  نشان دادن است. 
معناى «صفحت عنه» این است که علاوه بر این که او را عفو کردم، روى خوش نیز به 
او نشان دادم و یا این که من صفحه روى او را دیدم درحالى که به روى خود نیاوردم 
» صفح به معنى مجازات نکردن  فْحُ  تَرْكُ عُقُوبۀَِ المُسْتَحِقِّ (طباطبایى، 1374: 280/13). «الصَّ
و چشم پوشى از گناه گناهکار (فیروزآبادى، 1415ق: 410/4) و نیز به معنى اغماض و 
ناکرده  را  نادیده گرفتن خطا (قرشى، 1371: ج4: 131) و گذشت و آمرزش، و کرده 
فرض کردن (شعرانى، 1357، ج2: 47) و درگذشتن و نکوهش نکردن است، چنانکه 

گفته اند: گاه انسان مى بخشد و عفو مى کند ولى در نمى گذرد (راغب اصفهانى، 1388: 404/2).

 3- وجوه و کاربردهاى عفو و صفح در قرآن کریم

3-1- عفو به معنی بخشش گناه : عفو به معنى گذشت و بخشودن گناه است (قرشى، 1371: 
ئاتِ وَ یَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ»  یِّ 5/ 19). قرآن فرموده: «وَ هُوَ الَّذي یَقْبَلُ التَّوْبۀََ عَنْ عِبادِهِ وَ یَعْفُوا عَنِ السَّ
)شوری، 25( «و اوست كسی كه توبه را از بندگان خود می پذیرد و از گناهان درمی گذرد و آنچه می كنید  

می داند».

عفو از جانب خداوند، عقوبت نکردن است یعنى او را عافیت داد و از زشتى دورش کرد 
(راغب اصفهانى، 1388: 641/2).

3-2- عفو به معنی بخشش و گذشت مالی: چنانچه در آیۀ 237 سورة مبارکۀ بقره آمده: 
«...قََدْ فَرَضْتُمْ لهَُنَّ فَرِیضَۀً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاّ أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَ الَّذِی بیَِدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا 
أَقْرَبُ للِتَّقْوَی...» «بر شما واجب است پرداختن نصف آنچه معین كرده اید. مگر آن كه این دسته از زنان 
بالغ و آزاد از مال بگذرند و آن نصف را ببخشند و از شوهران نخواهند، یا كسی كه امر نکاح به دست 

اوست بگذرد». معنای عفو و بخشش از جانب شوهر این است كه آن نصف دیگر را كه لازم نبود بپردازد 

نیز پرداخت نماید یعنی تمام مهر را بدهد اول زن و دوم ولیّ زن و سوم شوهر و هر یک از این سه طایفه 

می توانند نصف مهر را ببخشند. آیۀ شریفه، بخشیدن نصف مهر را به تقوا نزدیک تر شمرده است )میبدی، 

.)638/1 :1371

3-3- عفو به معنی کثرت در اموال و اولاد: در آیۀ 95 سورة مبارکۀ اعراف بیشتر مفسران 
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حَتَّی  الحَْسَنَۀَ  یِّئَۀِ  السَّ مَکَانَ  لنَْا  بدََّ «عَفَوْا» را به معنى کثرت در اموال و اولاد گرفته اند: «ثُمَّ 
عَفَوْا...» خداوند متعال در این آیۀ شریفه می فرماید: برای آنان گرفتاری ها را به فراوانی و راحتی و امان 
مبدّل كردیم تا آنان به فراوانی و وسعت رسیدند )قرشی، 1371: 20/5(. کلمۀ «عفوا» که به معناى 

کثرت و افزایش یافتن، تفسیر شده است، یعنى تا آن که مال و اولادشان زیاد شد بعد از 
آن که خداوند با فرستادن بلا، مال و اولادشان را کم کرده بود. «عفوا» از ماده «عفو» است 
که گاهى به معنى کثرت و زیادى آمده و گاهى به معنى ترك کردن و اعراض نمودن و 
گاهى نیز به معنى محو کردن آثار چیزى است، ولى بعید نیست که ریشۀ همۀ آن ها همان 
ترك کردن باشد، منتها گاهى چیزى را به حال خود رها مى کنند تا ریشه بدواند و افزایش 
یابد و گاهى رها مى کنند تا تدریجاً محو و نابود گردد، ازاین جهت به معنى افزایش و یا 

نابودى نیز آمده است (مکارم شیرازى، 1374: 262/6).
3-4- عفو به معنای حد وسط و افزون بر نیاز: با توجه به روایات تفسیرى «عفو» در 
آیه 219 سوره مبارکۀ بقره به معناى حد وسط و افزون بر نیاز آمده است: «...وَ یَسْأَلوُنکََ 
مَاذَا یُنْفِقُونَ قُلِ العَْفْوَ...» «...و از تو می پرسند كه چه چیز احسان كنند، بگو كه حد وسط را از 

مال خود احسان كنید». ظاهراً مراد سؤال کننده، از کمیت انفاق است ازاین جهت جواب 
فرمود که حد وسط را در انفاق مال، رعایت کنید. همچنین به قرینۀ آیۀ:«وَالَّذِینَ إِذَا أَنْفَقُوا 
لمَْ یُسْرِفُوا وَ لمَْ یَقْتُرُوا وَ كَانَ بیَْنَ ذَلکَِ قَوَامًا» )فرقان، 67( مراد از «العفو» حدّ وسط است. 

امام جعفر صادق نیز فرمود: «و العفو: الوسط» (ابن بابویه، 1367: 64/2). پس در اینجا، عفو 
به معنى «حد وسط» است.

مانند:   (63/16  :1364 (قرطبى،  آمده  «اعراض»  معنى  به  قرآن  در  صفح  صفح:   -5-3
سْرِفِینَ» )زخرف، 5( مخاطب این آیه، منکران و  كْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُّ «أَ فَنَضْرِبُ عَنکُمُ الذِّ

اعراض کنندگان از قرآن هستند و معناى آیه این است که آیا ذکر را که همان کتابى است 
که عربى و خواندنى اش کردیم تا تعقلش کنید، به خاطر این که شما مردمى اسراف کارید 
از شما از روى اعراض و انزجار برگردانیم (طباطبایى، 1374: 126/18) همچنین در آیۀ 
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85 سورة حجر به صفح پیامبر در برابر ناهنجارى هاى مردم اشاره کرده و فرموده است:        
فْحَ الجَْمِیلَ»؛  اعَۀَ لآتِیَۀٌ فَاصْفَحِ الصَّ مَاوَاتِ وَ الأرْضَ وَ مَا بیَْنَهُمَا إِلاّ باِلحَْقِّ وَ إِنَّ السَّ «وَ مَا خَلَقْنَا السَّ

اکرم  پیامبر  قیامت، به صفح جمیـل  از خلقـت و آمدن  از اعلام هدف  آیه بعد  این  در 
مى پردازد (طباطبایى، 1374: 281/12). خداى متعال بعد از اعلام خبر آمدن قیامت، به پیامبرش 
دستور مى دهد که در برابر لجاجت متعصبان و کارشکنى و مخالفت هاى کافران، ملایمت و 
محبت نشان دهد و نه تنها از گناهان آن ها صرف نظر کند بلکه آن ها را ببخشد، بخششى 
زیبا که حتى توأم با ملامت نباشد «فاصفح الصفح الجمیل» زیرا تو با داشتن دلیل روشن، 
به علاوه خشونت  ندارى.  به خشونت  نیازى  بر آن مأمورى،  در راه دعوتِ رسالتى که 
افزایش خشونت و تعصب آن هاست (مکارم شیرازى،  غالباً موجب  برابر جاهلان،  در 
فْحَ الجَْمِیلَ» (حجر، 85) خداى  اعَۀَ لآتِیَۀٌ فَاصْفَحِ الصَّ 1374: 127/11)؛ و در جملۀ «وَ إِنَّ السَّ
متعال مى فرماید: آفرینش عالم، به حق است و روزى هست که کافران در آن روز محاسبه 
و مجازات مى شوند، پس از آنان درگذر، بدون این که عتاب و جدلى بکنى(طباطبایى، 
«کریم  خود  مى دهد،  پیامبرش  به  صفح  به  فرمان  که  خدایى  چون  282/13)؛   :1374
الصفح» است و الگویى است براى پیامبران و انسان هاى مؤمن، تا با عفو و صفح شایسته، 
باعث رشد و اصلاح خود و جامعه شوند؛ و حضرت امام رضا علیه السلام در مورد معناى 
(ابن بابویه،  عِتَابٍ»  غَیْرِ  مِنْ  الجَْمِیلَ»  مى فرماید:«العَْفْوُ  فْحَ  الصَّ «فَاصْفَحِ  شریفه  آیۀ  در  صفح 
1378: 294/1) «صفح، عفوی است كه بدون سرزنش باشد» (مجلسى، 1403 ق: 405/2). 
در این تحقیق، «عفو» معادل بخشش در زبان فارسى و «صفح» معادل گذشت در زبان 
فارسى گرفته شده است. در آیات قرآنى «عفو» 27 بار و «صفح» 3 بار و «عفو و صفح» با هم 

4 بار و جمعاً 34 بار در قرآن کریم آمده اند.

 4- ارزش و جایگاه عفو و صفح

 4-1- عفو و صفح، زمینۀ برخوردارى از غفران و رحمت و محبت الهى

عفو و صفح بندگان نسبت به هم، وسیلۀ جلب مغفرت و رحمت الهى است. خداى متعال 
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ا لَّکُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَ إِن  ا الَّذِینَ ءَامَنُواْ إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِکُمْ وَ أَوْلاَدِكُمْ عَدُوًّ دراین باره مى فرماید:«یَأَیهُّ
َ غَفُورٌ رحِیمٌ» )تغابن، 14(. در تمام قرآن، هیچ کجا کلمات عفو  تَعْفُواْ وَ تَصْفَحُواْ وَ تَغْفِرُواْ فَإِنَّ االلهَّ

و صفح و مغفرت، پشت سرهم نیامده است، جز در مورد زندگى خانوادگى با همسر و 
فرزند. یعنى حتىّ در مواردى که، هم فکرى نیست، باید از آنان بر حذر بود و باز هم عفو 
و صفح و مغفرت را مراعات کرد. پس انسان ها باید در مسیر رسیدن به کمال، ابتدا عفو 
و در مرحلۀ بالاتر صفح داشته باشند تا بدین وسیله به مغفرت و غفران الهى نائل شوند. 
«عفو» به معنى گذشت و «صفح» به معناى ترك سرزنش و «مغفرت» به معناى از یاد بردن و به 
فراموشى سپردن است و این سه امر (عفو و صفح و مغفرت) سه گام در برخورد با خطاهاى 
دیگران است (قرشى، 1371: 132/4). حضرت على علیه السلام مى فرماید: «باِلعَْفْوِ تُسْتَنْزَلُ  
حْمَۀُ» کسى که گناه دیگرى را عفو کند و از وى بگذرد، سبب نزول رحمت الهى بر او  الرَّ
مى شود، زیرا که هرگاه بنده با کمال نقص، عفو کند و انتقام نکشد حق تعالى که: «اكرم 
الاكرمین» است یقیناً با او سلوك نماید و او را عفو و رحمت کند (آقاجمال خوانسارى، 

.(233/3 :1366

 4-2- عفو و صفح زمینۀ تقرّب به اسماء و اوصاف الهى

مهم ترین دلیل فضیلت عفو، این است که یکى از صفات خداوند متعال است. امام سجاد 
یْتَ نفَْسَکَ باِلعَْفْوِ فَاعْفُ عَنِّی» (صحیفۀ سجادیه، دعاى  علیه السلام مى فرماید: «وَأَنْتَ الَّذِي سَمَّ
قلوب  فی  االلهَّ  سرّ  العفو  ببخشای».«و  من  بر  پس  نامیده  بخشاینده  را  خود  كه  تویی  «این  سیزدهم)  
خواصّه، فمن بشّر االلهَّ له یسّر له » «عفو كردن و گذشتن از تقصیرِ تقصیركار و ترغیب الهی بندگان به 

این صفت، سرّی از اسرار الهی است كه خداوند آن سرّ را در دل های خواص خود انداخته است». پس هر 

که به این صفت کمال، اقدام کرد خداوند نیز به حکم: «وَ الَّذِینَ جاهَدُوا فِینا لنََهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنا» 
)عنکبوت، 69( به او توفیق می دهد و رسیدن به این صفت كمال را برای  او آسان می كند (شهیدثانى، 

زین الدین بن على، 1377: 374). خداوند عالم مى فرماید: «وَ لیَْعْفُوا وَ لیَْصْفَحُوا أَ لا تُحِبُّونَ 
ُ غَفُورٌ رَحیمٌ» )نور، 22( «باید مؤمنان از تقصیر هم بگذرند و درصدد انتقام هم  ُ لکَُمْ وَ االلهَّ أَنْ یَغْفِرَ االلهَّ
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نباشند. آیا دوست نمی دارید، كه به وسیلۀ عفو از یکدیگر، خدای تعالی از تقصیر شما بگذرد؟! و خدا 

آمرزنده و رحم کننده است (شهید ثانى، 1377: 375) اگر مؤمنین چنین کنند، خود را به صفات 
خدا متصف و به اخلاق خدایى متخلق کرده اند، چون خدا غفور و رحیم است (طباطبایى، 

.(517/19 :1374
4-3- تعبیر والاى قرآن از اجر عفو و صفح

از حق  امور جامعه،  به  دادن  به سبب سامان  را که  اجر کسى  پاداش و  متعال،  خداى 
شخصى خود بگذرد را خود بر عهده گرفته است « وَ جَزَاؤُا سَیِّئَۀٍ سَیِّئَۀٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَ أَصْلَحَ 
المِِینَ» )شوری، 40(. کسى که به امید اصلاح و هدایت ظالم، او را  ِ إِنَّهُ لایُحِبُّ الظَّ فَأَجْرُهُ عَلَی االلهَّ

عفو مى کند درحالى که قدرت انتقام دارد، نزد خداوند پاداش و اجر بزرگى را خواهد داشت 
که خداوند خود، اجر عفوکننده را تضمین کرده است و کسى که عفو و اصلاح کند اجر او با 
»؛ گویى خداوند  خداست (طبرى، 1412 ق: 24/25)؛ و چه تعبیر جالبى است تعبیر «علی االلهَّ
خود را مدیون چنین کسى مى داند و مى گوید اجرش بر عهده من است! (مکارم شیرازى، 

.(466/20 :1374
حضرت رسول اکرم صلى االله علیه و آله مى فرماید:«اذِا كانَ یَومُ القیامَۀِ نادی مُناد: مَن كان 
اجَرُهُ عَلی االله فَلیدخُل الجنَّه فَیقال من ذَاالذّی اجَرُهُ علی االله؟ فیقال: العافونَ عَن الناس» )مجلسی، 
1403 ق: 266/64( «آن گاه كه بندگان در صحرای محشر گردآورده شوند آواز دهنده ای جار زند: 
آن كسی كه مزدش با خداست برخیزد و به بهشت رود. گفته می شود چه كسی مزدش با خداست؟ گویند: 

گذشت كنندگان از مردم، این دسته بدون حساب وارد بهشت می شوند».

4-4- عفو و صفح، تأسى به پیامبر رحمت

نزدیکى به صفت و سیرة نبى اکرم ، از سفارش ها و توصیه هاى قرآنى است. بردبارى و 
مدارا و مماشات با دوست و دشمن از صفات و سیرة آن حضرت بود. تا جایى که قرآن، 
پیامبر اکرم را اسوه و الگو معرفى مى کند. عفو و صفح مى تواند بهترین جلوة تأسى به این 
نمى رسد مگر  ایمان  به حقیقت  «مؤمن  فرمود:  امام رضا  باشد. حضرت  پیامبر رحمت 
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اینکه در او سه خصلت باشد، سنتى از خدا و سنتى از رسول خدا و سنتى از امام؛ اما 
سنتّ خدا این است که اسرار (زندگى و عیوب مردم) را حفظ کند و  اما سنتّ رسول این 
است که با مردم مدارا کند زیرا خداوند رسولش را امر کرده با مردم مدارا کند و خطاى 
آنان را عفو کند و گفته: «خُذِ العَْفْوَ وَ أْمُرْ باِلعُْرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الجْاهِلِینَ » )اعراف، 199( و اما 

سنّت از امام نیز صبر در سختی ها و مشکلات است )طبرسی، 1385 ق: 79(.

5- عفو و صفح ممدوح

 5-1- عفو و صفح زمینۀ اصلاح و هدایت و تربیت

و  به فکر اصلاح  آنان  تا  دارد و موجب مى شود  تربیتى  نقش  افراد،  بخشیدن خطاى 
خودسازى بیفتند و مقدمات هدایت و اصلاحشان فراهم شود. فَمَنْ عَفا وَ أَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَی 
ِ )شوری،40( وعدة الهی است به كسانی كه به جای انتقام، عفو و اصلاح می كنند )طباطبایی، 1374:  االلهَّ

95/18(. عفو از بدى دیگران، کافى نیست باید او را اصلاح کرد و مقدمه و بستر اصلاح، 

گذشت است؛ دریافت الطاف الهى مشروط به عفو و اصلاح است نه انتقام (قرائتى، 1383: 
418/8). باید درصدد اصلاح ظالم بود و کسى که به  منظور اصلاح و تربیت، ظالم را  عفو مى 
کند نزد خدا اجر فراوان دارد و خداوند اجر آن را خود تضمین کرده است. در صورت عفو، 
درست است که حقى از مظلوم ضایع شده، اما به خاطر گذشتى که از خود نشان داده و 
باعث انسجام و کم شدن کینه ها و افزایش محبت و آرامش و اصلاح و هدایت جامعه شده، 
خداوند پاداش او را از فضل بى پایانش بر عهده گرفته است. عفو و مجازات هرکدام 
جایگاه ویژه اى دارند، عفو در جایى که انسان قدرت بر انتقام دارد، ولى مى بخشد، هم 
براى فرد خطاکار که از گذشتۀ خود نادم شده و در مقام اصلاح خویش برمى آید سازنده 
است و هم براى مظلوم، سازنده است زیرا به او، صفاى دل و تسلط بر نفس مى بخشد و 
درنهایت هدف از عفو، اصلاح و هدایت گمراهان و استحکام پیوندهاى اجتماعى است 
(مکارم شیرازى، 1374: 20/ 466). حضرت امام على علیه السلام مى فرماید: «العَْفْوُ یُفْسِدُ مِنَ 
اللَّئِیمِ بِقَدْرِ إِصْلَاحِهِ مِنَ الکَْرِیمِ» )مجلسی، 1403 ق: 419/74( «عفو و گذشت به همان اندازه كه در اصلاح 

شخص ارجمند مؤثر است شخص فرومایه را تباه می كند».
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 5-2- عفو و صفح افراد پشیمان و عذرخواهان
در قرآن کریم به توبه کنندگان و عذر خواهان واقعى امتیاز عفو و صفح داده شده است و 
این باید الگوى کردار و رفتار اهل قرآن باشد. قرآن مى فرماید: «وَ هُوَ الَّذِی یَقْبَلُ التَّوْبۀََ 
اتِ وَ یَعْلَمُ مَا تَفْعَلُون» )شوری، 25( و خداوند آن ذاتی است كه به لحاظ  یِّ عَنْ عِبَادِهِ وَ یَعْفُواْ عَنِ السَّ

لطف، توبه را از بندگان خود می پذیرد، یعنى هرگاه بنده از گناه پشیمان شود و عزم خود را بر 

ترك معصیت جزم نماید، توبۀ او را مى پذیرد و از بدي هاى او مى گذرد اگرچه گناه او کبیره 
باشد (حسینى شاه عبدالعظیمى،424/1363:11 و کاشانى، 1336: 223/8)؛ مانند آیات:«وَ 
بعَْدِ  ن  مِّ عَنکُم  عَفَوْناَ  ثمُ   ظَالمُِونَ  أَنتُمْ  وَ  بعَْدِهِ  العِْجْلَ مِن  ذْتمُ   اتخَّ ثُمَّ  لیَْلَۀً  أَرْبعَِینَ  وَاعَدْناَ مُوسیَ  إِذْ 

بنى اسرائیل،  انحراف  بزرگ ترین  از  آیات  این  52(؛  و   51 )بقره،  تَشْکُرُونَ»  لعََلَّکُمْ  ذَالکَِ 

که انحراف از اصل توحید، به شرك و گوساله پرستى است خبر مى دهند. موسى پس 
سخت  را  ها  آن  و  مى شود  ناراحت  صحنه  این  مشاهدة  از  طور  کوه  از  بازگشت  از 
توبه  پیشنهاد  از طرف خداوند  برمى آیند، موسى  توبه  آن ها درصدد  ملامت مى کند و 
به آن ها مى دهد و مى گوید: با وجود این گناه بزرگ باز شما را عفو کردیم، شاید شکر 
نعمت هاى ما را به جا آورید (مکارم شیرازى، 1374: 254/1)؛ یعنى حتى براى شرك 
و گوساله پرستى نیز راه توبه و بازگشت وجود دارد و«عَفَوْناَ» نشان از یک عفو عمومى 
است و این عفو خود زمینه اى براى شکرگزارى است (قرائتى، 1383: 117/1). خداوند 
تغییر در رفتار و  با  باید همراه  توبه  توبه تشویق مى کند.  به  را  با وعدة عفو، منحرفان 
گفتار باشد وگرنه نوعى ریاکارى است (قرائتى، 1383: 400/8). ازآنجاکه خداوند راه 
توبه و بازگشت را همواره به روى بندگان باز گذاشته و نیز نعمت عفو و گذشت را به 
انسان ارزانى داشته است و به پیامبرش فرموده که مهربانى تو، با مردم رحمتى از طرف 
ِ لنِتَ لهَُمْ فَاعْفُ  نَ االلهَّ خداوند است، پس از تقصیر مردم درگذر و آنان را ببخش فَبِمَا رَحْمَۀٍ مِّ
افراد پشیمان، عفو و  باید نسبت به خطاى  نیز  لهَُمْ... )آل عمران، 159( ما  اسْتَغْفِرْ  وَ  عَنهْمْ 

صفح داشته باشیم و اگر ستمگر شرمگین شده و از ستم دیده عذرخواهى کرد، لازم است 
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عذرش را بپذیریم و از او درگذریم. حضرت رسول اکرم دربارة پذیرش عذر دیگران 
ناَلتَْهُ  فَلَا  مِنْهُ  العُْذْرَ  یَقْبَلِ  لمَْ  مَنْ  وَ  مُبْطِلًا  أَوْ  كَانَ   مُحِقّاً  لٍ   مُتَنَصِّ كُلِ   مِنْ   العُْذْرَ  مى فرماید: «اقْبَلُوا 
شَفَاعَتِی» )طبرسی، 1385: 229(. «هر پوزشی را، خواه درست باشد یا نادرست، بپذیرید؛ هر كه پوزش 

را نپذیرد شفاعت من به او نمی رسد». حضرت امام سجاد علیه السلام فرمود: «إِنْ  شَتَمَکَ  رَجُلٌ  

لَ إِلیَ یَسَارِكَ فَاعْتَذَرَ إِلیَْکَ فَاقْبَلْ عُذْرَهُ» )كلینی، 1407 ق: 153/8( «اگر كسی  عَنْ  یَمِینِکَ  ثُمَّ تَحَوَّ
از سمت راستت به تو دشنام داد، سپس برای عذرخواهی به سمت چپ تو آمد،عذرش را بپذیر».

5-3- بخشیدن لغزش ها و فراموشى هاى زیردستان

از موارد عفو و صفح ممدوح، بخشیدن آن دسته از خطاهاى زیردستان است که بر اثر 
ُ نفَْساً إِلاَّ  فُ االلهَّ لغزش یا فراموشى و ناتوانى از آنان سرزده است. قرآن کریم مى فرماید: لا یُکَلِّ
وُسْعَها لهَا ما كَسَبَتْ وَ عَلَیْها مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نسَینا أَوْ أَخْطَأْنا رَبَّنا وَ لا تَحْمِلْ عَلَیْنا 
لْنا ما لا طاقَۀَ لنَا بِهِ وَ اعْفُ عَنَّا وَ اغْفِرْ لنَا وَ ارْحَمْنا  إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَی الَّذینَ مِنْ قَبْلِنا رَبَّنا وَ لا تُحَمِّ

أَنْتَ مَوْلانا فَانْصُرْنا عَلَی القَْوْمِ الکْافِرین )بقره، 286( «خدا هیچ كس را جز به اندازة توانش تکلیف 
نمی كند. هر كه نیکی كرده به سود او و هر كه بدی كرده وبال اوست. پروردگارا! اگر فراموش كردیم یا به 

خطا رفتیم بر ما مگیر؛ بار الها! و تکلیف سخت بر ما بار مکن، چنان كه بر پیشینیان ما بار كردی؛ بار الها! 

و آنچه تاب آن را نداریم بر دوش ما مگذار و از ما درگذر و ما را بیامرز و بر ما رحم كن كه مولای ما 

تویی، پس ما را بر گروه كافران یاری و پیروزی ده». حدیثی از حضرت رسول اكرم روایت شده كه فرمود: 

وا إِلیَْهِ،  سْیَانُ ، وَ مَا لاَیَعْلَمُونَ، وَ مَا لاَیُطِیقُونَ، وَ مَا اضْطُرُّ تِی  تِسْعُ خِصَالٍ: الخَْطَأُ، وَ النِّ «وُضِعَ عَنْ أُمَّ

رِ فِی الخَْلْقِ، وَ الحَْسَدُ مَا لمَْ یُظْهِرْ بلِِسَانٍ أَوْ یَدٍ»  یَرَةُ، وَ الوَْسْوَسَۀُ فِی التَّفَکُّ وَ مَا اسْتُکْرِهُوا عَلَیْهِ، وَ الطِّ
)كلینی، 1407 ق: 463/2( یعنی « از امّت من )تکلیف نسبت به( نهُ خصلت، برداشته شده است: خطا، 
فراموشی، آنچه نمی دانند، آنچه توانش را ندارند، آنچه به آن ناچارند، آنچه به زور به آن وادار می شوند، 

فال بد زدن، وسوسۀ تفکر در آفرینش، حسادت تا زمانی كه به زبان یا دست آشکار نشود».

ازآنجاکه خداوند، خطا و فراموشى و... را مى بخشد و تکلیف را از آن ها برداشته، پس 
این الگویى است براى بندگان، که از چنین خطاهاى یکدیگر بگذرند. حضرت على (ع)نیز 
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دراین باره مى فرماید:«ارْحَمْ  مَنْ  دُونکََ  یَرْحَمْکَ  مَنْ  فَوْقَکَ» (تمیمى آمدى، 1410 ق: 143) 
«اگر می خواهید خدا به شما رحم كند، شما به زیردستان خود رحم كنید». در حدیث دیگرى حضرت 

لَّۀِ وَ لا یَسْتُرُ العَْوْرَةَ» «بدترین مردم كسی است كه از  على مى فرماید: «شَرُّ الناسِ مَنْ لا یَعْفُ عَنِ الزَّ
لغزش ها نمی گذرد و عفو نمی كند و عیوب مردم را نمی پوشاند» )مکارم شیرازی، 1377: 424/3(.

 5-4- عفو در هنگام قدرت

عفو و مجازات، هر یک جایگاه ویژه اى دارند. درجایى که انسان قدرت مقابله  به  مثل دارد 
اگر راه عفو را پیش بگیرد نه تنها از موضع ضعف نیست بلکه این گونه عفو سازنده ترین اثر 

تربیتى را دارد.
ا قَدِیرًا»  َ كاَنَ عَفُوًّ خدا در قرآن مى فرماید:«إِن تُبْدُواْ خَیرْا أَوْ تخُفُوهُ أَوْ تَعْفُواْ عَن سُوءٍ فَإِنَّ االلهَّ
)نساء، 149( «اگر نیکی را عیان كنید یا نهان دارید، یا از بدی درگذرید، البته خداوند [نیز] بخشایندة 

تواناست». اگر خیر را آشکار سازید و دربارة کسى که به شما نیکى کرده، آشکارا سخن 

آن  کردن  آشکار  از  این که  یا  کنید،  سپاسگزارى  او  از  بدین وسیله  و  بگویید  پسندیده 
خوددارى کنید، یا این که از کسانى که به شما بدى کنند، با داشتن قدرت انتقام درگذرید 
و آشکارا درباره آنان سخن بدى نگویید، خداوند نسبت به خلق خود و معاصى ایشان، 
عفوکننده و نسبت به انتقام ایشان قادر است. در این آیه، خداى متعال مردم را ترغیب 
مى کند که با داشتن قدرت انتقام و کیفر، از بدکار درگذرند، زیرا خداوند با کمال قدرت، 
نیست  بدکار  بدى شخص  و  گناه  با  قابل مقایسه  که  مى گذرد،  ایشان  بیشتر  گناهان  از 
(طبرسى، 1372: 119/6). اگر عفو کنید و آبروي مردم را نبرید مصداق عفو در قدرت و 
متصف به صفت خدایى شده اید که یکى از اوصاف خدا عفو در عین قدرت است (قرشى، 
1377: 478/2). حضرت على علیه السلام فرمود: «أولی الناس بالعفو أقدرهم علی العقوبۀ» 

)قمی، 1414 ق: 306/6(. شایسته ترین مردم به عفو، كسی است كه قادرترینشان به انتقام است.

و حضرت امام صادق علیه السلام مى فرماید:«العفو عند المقدرة من سنن المرسلین و المتّقین» 
)شهید ثانی، 1377: 374( «عفو كردن و از تقصیر كسی گذشتن با وجود قدرت به انتقام، طریقۀ 
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پیغمبران و متّقیان است».و نیز حضرت امام حسین علیه السلام مى فرماید:«إِنَّ أَعْفَی  النَّاسِ مَنْ 

عَفَا عِنْدَ قُدْرَتِهِ»  )مجلسی، 1403 ق: 400/71( «با گذشت ترین مردم كسی است كه در زمان قدرت 
داشتن گذشت كند».

 5-5- عفو هنگام اجراى حکم قصاص

قرآن کریم ضمن بیان احکام قصاص، به عفو و گذشت سفارش نموده است:
باعٌ  فَاتِّ شَیْ ءٌ  أَخیهِ  مِنْ  لهَُ  عُفِیَ  فَمَنْ  القَْتْلی...  فِی  القِْصاصُ  عَلَیْکُمُ  كُتِبَ  آمَنُوا  الَّذینَ  أَیُّهَا  «یَا 
کُمْ وَ رَحْمَۀٌ...» )بقره، 178( «ای كسانی كه ایمان  باِلمَْعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلیَْهِ بِإِحْسانٍ ذلکَِ تَخْفیفٌ مِنْ رَبِّ
آورده اید! دربارة كشتگان بر شما قصاص مقرر شد... پس هر كه از سوی برادرش چیزی [از قصاص ] برایش 

بخشوده شد، باید به شایستگی پیروی كند و [خون بها را] با نیکی ادا كند. این تخفیف و رحمتی از جانب 

پروردگارتان است...».

از این آیه روشن مى شود که حس انتقام و عاطفه، هر دو در اسلام مراعات شده است؛ 
انتقام بکشد مجاز است و اگر بخواهد عفو کند باز  اگر طرف در قتل عمدى بخواهد 
مجاز است  و آمدن لفظ «اخَ» براى تحریک عاطفه و رحمت است پس قصاص  یک انتقام 
خشن و بى بدل نیست بلکه بدل و عوض هم دارد و آن عفو و یا گرفتن خون بها است (قرشى، 
1371: 13/6). عفو در حکم قصاص، مستحب است و شخص عفوکننده به مقدارى که در 
مورد قصاص عفو کند، خداوند گناهانش را مى بخشاید و اگر کسى حکم قصاص قتل عمد 
را ببخشد کفارة همۀ گناهان او مى شود. هرکه از قصاص ، عفو کند آن عفو، کفّارة گناهان او 
مى شود. از امام صادق منقول است که به قدر عفو و به قدر جنایتى که بر کسى وارد شده، 
از گناهانش آمرزیده مى شود (قرشى،1371: 124/6). حضرت على علیه السلام فرمود: 
«شَیئَانِ لا یُوزَنُ ثَوابهُُما العَْفْوُ وَ العَْدْلُ»؛ «دو چیز است به  قدری ثواب آن زیاد است كه به 

وزن نمی آید،عفو و عدالت». قرار گرفتن عفو در کنار عدالت، افزون بر این که اهمیت 
عفو را روشن مى سازد، ارتباط این دو را با یکدیگر نشان مى دهد، چراکه عدالت حق است 
و باعث نظم جامعه مى شود و عفو فضیلتى است که سبب برطرف شدن کینه ها و جوشش 

محبت ها مى گردد (مکارم شیرازى، 1377: 424/3).
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 6- عفو و صفح مذموم

در فضیلت عفو و گذشت و ترك انتقام جویى، به عنوان یک اصل از نظر شرع، عقل، کتاب و 
سنت، جاى تردیدى نیست اما این بدان معنا نیست که استثنایى نداشته باشد، بلکه مواردى پیش 
مى آید که عفو و گذشت سبب جسارت خاطیان مى شود که مسلماً هیچ کس عفو و گذشت را 
در این گونه موارد ممدوح نمى شمرد بلکه براى حفظ نظم جامعه و پیشگیرى از تکرار جرم، 

باید از عفو صرف نظر کرد و به مجازات عادلانه پرداخت (مکارم شیرازى، 1377: 425/3).

 6-1- عفو و صفح، مانعى براى اجراى حدود الهى

اجراى عدالت و تنفیذ احکام الهى، مستلزم اجراى حدود و قوانین کیفرى و مجازات 
مجرمین است. عفو و صفح نباید مانع اجراى حدود الهى گردد.قرآن فرمان اجراى حدود 
الهى را در مواردى به صورت خطاب عام خواسته است. بدین ترتیب هر مقامى که مسئولیت 
نیز بر عهده خواهد داشت. خداى  الهى را دارد، ولایت اجراى حدود را  تنفیذ احکام 
متعال در قرآن کریم مى فرماید: «فَمَنِ اعْتَدی  عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدی  عَلَیْکُمْ وَ اتَّقُوا 
َ» )بقره، 194( «پس هركه به شما تعدّی كرد با او مقابله به مثل كنید و از خدا پروا كنید.  االلهَّ

چون حرمت ها ملازم با قصاص است پس هرکه در هر حدّى که به حریم شما تجاوز 
نمود، شما در همان حدّ و اندازه مقابله  به  مثل نمایید». این حکم کلى دفاع از حریم عقیده 
باید اجرا شود (طالقانى، 1362: 84/2). این مطلب  و حق است و همیشه و درهرحال 
در حدیثى از امام صادق  به طور صریح آمده است:«اقامۀ الحدود الی من الیه الحکم» 
«اجرای حدود در اختیار كسی است كه قضاوت و حکومت به دست اوست» )ابن بابویه، 
1367: 415/5(.وقتى فقیه، ولایت قضا را داشت، ولایت اجراى حدود را نیز خواهد 
نبِ مَا لمَ  یافت(زنجانى،1421 ق:357/2). حضرت رسول اکرم مى فرماید:«تَجاوَزُوا عن الذَّ

یَکن حَدّا» )ورام، 1410 ق: 120/2( «از گناه، تا زمانی كه مستوجب حدّ نباشد درگذرید».

 و امام محمدباقرفرمود: «حَدٌّ یُقَامُ فِی الأَْرْضِ أَزْكَی فِیهَا مِنْ مَطَرِ أَرْبعَِینَ لیَْلَۀً وَ أَیَّامَهَا» )كلینی، 
1407 ق: 174/7( « اگر حدّی از حدود الهی در زمین اقامه شود، بركات آن بهتر و پاك تر از چهل 
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شبانه روز باران رحمت است».

)مجلسی،  عَوْناً»  للِْمَظْلُومِ   وَ  خَصماً  المِِ   للِظَّ مى فرماید:«كُوناَ  علىعلیه السلام  نیز حضرت  و 
1403 ق: 90/97( «با ظالمان پیکار كنید تا به حکم خدا گردن نهند، و یاور مظلومان باشید».

6-2- عفو و صفح، مانعى براى حفظ اصول و ارزش ها

عفو و بخشندگى نسبت به یکدیگر، در میان مؤمنان تا جایى ممدوح است که اصول و 
ارزش ها حفظ شود ولى اگر اصول و ارزش ها دینى و اخلاقى زیر پا نهاده شوند و سبب 
از بین رفتن آن ها شوند، اصلاً توصیه نمى شود. در این صورت نه تنها ممدوح نبوده بلکه 
مذموم هم هستند. در مضامین و مفاهیم آیات قرآن کریم و احادیث براى حفظ اصول و 

ارزش ها تصریح شده است که آیات قصاص، گواه و شاهد بر این مطلب است.
 بنى اسرائیل اصول و ارزش هایى را نادیده گرفتند که قابل اغماض و چشم پوشى نبود، 
َ جَهْرَةً» و معبود گرفتن گوساله «اتَّخَذُوا العِْجْلَ» و نقض  مثل درخواست دیدن خدا «أَرِناَ االلهَّ
پیمان و... . آنان به جهالت و گمراهى خود ادامه دادند و این نهایت درجۀ طغیان و جهلى 
است که انسان بدان مبتلا مى شود و خداوند بنى اسرائیل را به عواقب وخیم دنیایى و 
مى فرماید:   قرآن  نیز  و  214/5)؛  (طباطبایى، 1374:  کرد  مجازات  اخروى  عواقب شوم 
باتٍ أُحِلَّتْ لهَُمْ )نساء، 160( «به خاطر ستمی كه یهودیان  مْنا عَلَیْهِمْ طَیِّ فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِینَ هادُوا حَرَّ

روا داشتند و بسیاری از مردم را از راه خدا باز می داشتند، ما چیزهاى پاك و دلپسندى را 
که قبلاً برایشان حلال بود، بر آنان حرام کردیم» (قرائتى، 1383: 208/2). حضرت على 
ینِ أَوْ وَهْناً فِی سُلْطَانِ  ئَۀِ مَا لمَْ یَکُنْ ثَلْماً فِی الدِّ یِّ علیه السلام فرمود: «جَازِ باِلحَْسَنَۀِ وَ تَجَاوَزْ عَنِ السَّ
سْلَامِ» )تمیمی آمدی، 1410 ق: 245( یعنی«)بدی یا خوبی را( به نیکی پاداش ده و از بدی درگذر،  الإِْ

به شرط آن كه به دین لطمه ای نزند یا در قدرت اسلام ضعفی پدید نیاورد».

گاهى ظلم جنبۀ عمومى دارد و عفو و اغماض موجب جرئت و طغیان بیشتر ستمگر 
باید در  با ظلم را دارد،  و گسترش عداوت است اگر مظلوم قدرت مقاومت و مقابله 
مقابل ظلم بایستد و بنیاد ظلم و ظالم را براندازد (ابن شعبه حرانى،1363: 53). گاهى 
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عفو معناى بى تفاوتى و رها کردن مى دهد در این صورت، نه تنها اصلاح نیست بلکه 
موجب جسارت در گناه مى شود. پس هم مظلوم موظف به مقاومت در برابر ظالم و فریاد 
برآوردن است و هم مؤمنان دیگر موظف به پاسخگویى او هستند، همان گونه که قرآن 
ینِ فَعَلَیْکُمُ النَّصْرُ» )انفال،72( «هرگاه آن ها از شما برای حفظ  مى فرماید:«وَ إِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِی الدِّ
دین خود یاری بطلبند بر شما است كه آن ها را یاری كنید». این برنامۀ مثبت و سازنده، 
به ظالمان هشدار مى دهد که اگر دست به ستم بیالایند مؤمنان ساکت نمى نشینند و در برابر 
آن ها بپا مى خیزند و هم به مظلومان اعتماد مى بخشد که اگر استغاثه کنند دیگران به یارى آن 
ها مى شتابند.«ینتصرون» از مادة «انتصار» به معنى یارى طلبیدن است (مکارم شیرازى، 1374: 
464/20) در این گونه موارد دیگر عفو و صفح، جایز نیست و براى حفظ ارزش ها باید قیام 

کرد.

6-3- عفو و صفح، موجب تضییع حقوق دیگران

رعایت حقوق خود و دیگران در اسلام واجب است زیرا در اسلام «ضرر و ضرار» نیست. 
این یکى از قواعد مهم فقهى است که زیان دیدن و زیان رساندن در اسلام ممنوع است 
(حکیمى، 1380: 6/3). «لا ضرر و لاضرار» (بروجردى، 1386: 1042/23). عفو در امورى 
که مربوط به خود فرد است، روا و از مکارم اخلاق است ولى نمى توان از ظلم ستمگر 
در حق مظلومان یک جامعه گذشت و یا نباید توهینى را که نسبت به اهل کرامت و عزت 
شده است، نادیده گرفت؛ حتى خداوند که صاحب عفو و گذشت است در تمام آیاتش 
حق الناس را محترم شمرده و خود را صاحب حق مردم نمى داند و آن را سخت مى گیرد 

و از مردم خواسته است که یا حق خود را بگیرند و یا آن را ببخشند.
6-4- بخشش و گذشت نسبت به افراد لجوج

اگر گناهکاران، در مراحل نخستین گناه توبه کنند این توبه در اصلاح آن ها تأثیر دارد و 
این توبۀ خالص براى خدا و دلیلى بر دگرگون شدن ایشان است، چنین توبه اى پذیرفته 
خواهد شد. ولى اگر لجاجت نموده و بر گمراهى باقى و به گناه و تباهى  ادامه دهند، توبۀ 
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یْدَ  ا الَّذِینَ ءَامَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّ این افراد پذیرفته نخواهد شد. خداى متعال مى فرماید:«یاَأَیهُّ
نکُمْ هَدْیَا باَلغَِ  ثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ یحَکُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّ دًا فَجَزَاءٌ مِّ تَعَمِّ وَ أَنتُمْ حُرُمٌ وَ مَن قَتَلَهُ مِنکُم مُّ
ا سَلَفَ وَ مَنْ عَادَ  ُ عَمَّ یَذُوقَ وَباَلَ أَمْرِهِ عَفَا االلهَّ الکَْعْبَۀِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِینَ أَوْ عَدْلُ ذَالکَِ صِیَامًا لِّ
ُ عَزِیزٌ ذُو انتِقَام» )مائده، 95( «ای مؤمنان، وقتی كه احرام دارید شکار را مکشید و  ُ مِنْهُ وَ االلهَّ فَیَنتَقِمُ االلهَّ
هركس از شما عمداً آن را بکشد باید كفاره ای معادل آن از چهارپایان بدهد، كه دو نفر عادل از خودتان 

آن را تصدیق كند و به عنوان قربانی به كعبه برسد، یا كفاره ای )مانند( طعام دادن به مستمندان، یا معادل 

آن روزه داشتن است تا وبال كار خویش را بچشد، خدا از آنچه در گذشته واقع شده عفو كرده، و هر كه 

تکرار كند خدا از او انتقام می گیرد و خداوند شکست ناپذیر صاحب انتقام است».

 کسى که عمداً صیدى را به قتل برساند، باید کفاره اى همانند آن از چهار پایان بدهد 
لازم نیست حتماً کفاره به صورت قربانى باشد، بلکه دو چیز دیگر نیز هر یک مى توانند 
جانشین آن شوند، نخست این که معادل پول آن را در راه اطعام مساکین مصرف کند 
و یا معادل آن روزه بگیرد (مکارم شیرازى، ناصر،1374: 84/5).«لیَِذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ» این 
جزاى مثل صید یا اطعام یا صیام به جهت خروج او از طاعت است تا او سختى و وبال 
و سنگینى کار خود را بچشد (حسینى شاه عبدالعظیمى، 1363: 182/3). یعنى وخامت 
و دشوارى کیفر کردار خود را به وسیلۀ کفاره، بچشد و  مراد از «مَا سَلَفَ» شکارهایى است 
که قبل از نزول این آیه در حال احرام کرده اند، (طبرسى، 1372: 182/7).«وَ مَنْ عادَ فَیَنْتَقِمُ 
ُ مِنْهُ»  )مائده، 95( پس خداى تعالى هر که باز گردد به مثل این عمل، انتقام کشد. از  االلهَّ

آیۀ شریفه این معنا به خوبى استفاده مى شود که «كفاره» خود نوعى مجازات است؛ و مراد 
از «عود» تکرار عملى است که کفاره به آن متعلق شده است و در نتیجه مراد از انتقام، 
عذاب الهى خواهد بود، نه همان کفاره، بنابراین، خدا ازآنچه قبل از نزول آیه انجام شده 
عفو فرموده و هم این که از این به بعد هر کس بار اوّل مرتکب شود کفاره اى شبیه به آنچه 
صید کرده به گردنش مى آید و دیگر این که اگر بار دوّم مرتکب همان گناه شود کفاره 
نداشته و خداوند او را عذاب مى کند، بیشتر اخبارى که از ائمه اهل بیت علیهم السلام 
در تفسیر این آیه وارد شده به همین معنا دلالت دارد (طباطبایى، 1374: 207/6). در 
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ابتداى این آیه، قانون تشریح مى شود سپس خداوند با نظر مرحمت اعمال گذشته را عفو 
مى نماید و اعلام مى فرماید اگر براى بار اوّل خلاف صورت گیرد با جانشین شدن کفاره، 
مجازات بخشوده خواهد شد و اگر فرد خاطى باز از سر عناد و لجبازى خلاف خود را ادامه 

داد دیگر جاى گذشت و اغماض وجود ندارد و باید از او به تعبیر قرآن انتفام گرفت.
ثَ نفَْسَهُ  َ وَ لاَ یُحَدِّ نْبَ فَلَا یَسْتَغْفِرَ االلهَّ حضرت امام جعفر صادق مى فرماید:«هُوَ أَنْ یُذْنِبَ الذَّ
صْرَارُ» )كلینی، 1407 ق: 288/2( «بی توجهی به گناهان گذشته و ترك توبه از آنان  بتَِوْبۀٍَ فَذَلکَِ الإِْ

به منزلۀ اصرار بر گناه است و اصرار آگاهانه بر گناه، سبب محرومیت از مغفرت الهی می شود».عفو 

گاهى معناى بى توجهى، بى تفاوتى و رها کردن مى دهد در این صورت نه تنها ممدوح 
نیست بلکه موجب جسارت و تکرار در گناه خواهد شد و اصرار بر گناه و تکرار آن، 
بسیار خطرناك و عقوبت سختى در پى دارد (قرائتى، 1383: 374/2). البته یکى از راه هاى 
شناخت صحت عفو همین است که فرد خاطى بعد از بخشیده شدن، گناه خود را تکرار 
نکند وگرنه معلوم مى شود عفو در جاى خود صورت نگرفته است و در این صورت این 
عفو ارزش خود را از دست خواهد داد؛ به همین خاطر عفو و گذشت افراد لجوجى که 
توبه و پشیمانى ندارند مذموم است. حضرت على علیه السلام مى فرماید: «العَْفُو عَنِ المُْقِرِ لا 
رَ» «عفو دربارة كسی كه اعتراف و اقرار به گناه خود داشته باشد صحیح است نه در مورد كسی  عَنِ المُصِّ

كه بر گناه اصرار دارد» )مکارم شیرازی، 1377: 426/3(.

7. آثار و دستاوردهاى عفو و صفح

 7-1- آثار فردى

یکى از دستاوردهاى مهم عفو و صفح، آثار و برکاتى است که در وجود فرد بخشنده بر 
جاى مى گذارد که اینک به بعضى از آن ها اشاره مى شود:

 7-1-1- برخوردارى از برکات معامله با خدا

داده  وعدة جمیلى  )شوری،40(   «ِ االلهَّ عَلیَ  فَأَجْرُهُ  أَصْلَحَ  وَ  عَفَا  عبارت«فَمَنْ  آوردن  با  خداوند 
انتقام، عفو و اصلاح مى کنند (طباطبایى، 1374: 95/18)؛  به جاى  به کسانى که  است 
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شرط   )14 )تغابن،  حِیمٌ»  رَّ غَفُورٌ   َ االلهَّ فَإِنَّ  تَغْفِرُواْ  وَ  تَصْفَحُواْ  وَ  تَعْفُواْ  فرماید:«إِن  مى  وقتى  و 
غفران و رحمت خویش را در گرو گذشت و بخشش بندگان نسبت به یکدیگر مى داند و 
مى فرماید: «اگر شما مؤمنین از خطا و دشمنى زنان و فرزندان خود چشم پوشى کنید، خداى 
تعالى هم با شما به مغفرت و رحمت خود معامله مى کند». در آیۀ 22 سورة نور همین وعده 
را به مؤمنین صاحب عفو و صفح داده  و مى فرماید: «وَ لیَْعْفُواْ وَ لیَْصْفَحُواْ أَ لاَ تحُبُونَ أَن یَغْفِرَ 
حِیمٌ» )طباطبایی، 1374: 517/19( پس نتیجۀ عفو و صفح دیگران، کسب  ُ غَفُورٌ رَّ ُ لکَمُ  وَ االلهَّ االلهَّ

رحمت و مغفرت الهى است. امام جعفر صادق علیه السلام مى فرماید: «اصول معاملۀ الخلق 
سبعۀ، الحلم و العفو و التّواضع و السّخاء و الشّفقۀ و النّصح و العدل و الانصاف» )شهید ثانی، 1377: 
598( «اگر انسان می خواهد مورد لطف خداوند قرارگیرد باید در معامله با مردم هفت حصلت: 

صبر و عفو و گذشت، تواضع و فروتنی، سخاوت و مهربانی، راستی و عدل و انصاف را شیوة 
نْیَا وَ  ُ عَزَّ وَ جَلَّ عِزّاً فِی الدُّ خود قرار دهد»؛ و نیز مى فرماید:«مَا مِنْ عَبْدٍ كَظَمَ غَیْظاً إِلاَّ زَادَهُ االلهَّ
ُ یُحِبُ  المُْحْسِنِینَ  وَ أَثَابهَُ  - وَ الکْاظِمِینَ الغَْیْظَ وَ العْافِینَ عَنِ النَّاسِ  وَ االلهَّ ُ عَزَّ وَ جَلَّ الآْخِرَةِ وَ قَدْ قَالَ االلهَّ
ُ مَکَانَ غَیْظِهِ ذَلکَِ» )كلینی، 1407 ق: 110/2( «هیچ بنده ای نیست كه خشمی را فرو خورد، مگر  االلهَّ

آن كه خداوند، عزّت او را در دنیا و آخرت زیاد كند. خدای عزوجل می فرماید: پرهیزگاران 

آنان اند كه خشم خود را فرو می خورند و مردمان را عفو می كنند و عقوبت كسی را كه 
مستحق عقوبت باشد ترك می كنند؛ و خدا نیکوكاران را دوست می دارد و آنان را به جای 

این خشمی كه داشته ثواب می دهد» (کلینى، 1388: 293/3).

 7-1-2- برخوردارى از اجر فراوان صابران

از آثار فردى عفو و صفح در زندگى رسیدن به مقام صبر، کظم غیظ و عافین عن الناس 
وَ  یُنْفِقُونَ...  هستند.«الَّذِینَ  نیکوکاران  و  پرهیزکاران  خصوصیات  از  این ها  که  است 
انفاق  )آل عمران، 134(«همان ها كه  المُْحْسِنِینَ»  یُحِبُّ   ُ االلهَّ وَ  النَّاسِ  عَنِ  العَْافِینَ  وَ  الغَْیْظَ  الکَْاظِمِینَ 

می كنند... و خشم خود را فرو می خورند و از مردم درمی گذرند و خدا نیکوكاران را دوست دارد». «كظم» 

در لغت به معناى بستن سر مشکى است که از آب پر شده باشد. «غیظ» به معنى شدّت 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

13
96 

ان
ست

- تاب
41 

اره
شم

م- 
رده

چها
ال 

س

154

غضب و حالت هیجان فوق العادة روحى حاصل از آن را گویند که با مشاهدة ناملایمات 
به انسان دست مى دهد به طورکلى کظم غیظ کنایه از حالت کسى است که درون او از 
خشم و غضب پر شده باشد ولى خشم خود را فروبرده و از بروز آن خوددارى کند (مکارم 
شیرازى، ناصر، 1374: 97/3)؛ و در «یحب محسنین» به مرحلۀ عالى تر از عفو اشاره دارد که 
همچون یک سلسله مراتب تکامل پشت سرهم قرار گرفته اند و آن مراحل چنین است 
که انسان نه تنها باید خشم خود را فرو برد و با عفو و گذشت، کینه را از دل خود بشوید 
بلکه با نیکى کردن در برابر بدى، ریشۀ دشمنى را در دل طرف نیز بسوزاند و قلب او 
را نسبت به خویش مهربان گرداند. به طور خلاصه ابتدا دستور به خویشتن دارى در برابر 
خشم و پس ازآن، دستور به شستن قلب خود و سپس دستور به شستن قلب طرف مقابل 
مى دهد که این مراحل هرکدام مرحله اى عالى تر از مرحلۀ پیشین است (مکارم شیرازى، 
1374: 98/3). حضرت رسول اکرم(ص) مى فرماید:«مَنْ كَظَمَ غَیْظاً وَ هُوَ قادِرٌ عَلی انفاذِهِ وَ 
حَلُمَ عَنْهُ، اعْطاهُ االلهَّ اجَرَ شَهیدٍ» )حر عاملی، 1409ق: 179/12( «كسی كه خشم خود را فرو برد، 

درحالیكه قدرت بر انجام كاری مطابق آن دارد و حلم و بردباری پیشه كند، خداوند اجر شهید 

به او عطا می كند».

 7-1-3- تحکیم و تثبیت باورمندى به آخرت
انسان، در برابر تلاش ها و کردارهاى پیگیر و مداوم خویش، مسئول است. دنیا، محل 
تلاش و آخرت جاى پاداش و کیفر و مواجه شدن با نتایج اعمال است. در قرآن کریم 
اعَۀَ لاَتِیَۀٌ فَاصْفَحِ  مَاوَاتِ وَ الأَْرْضَ وَ مَا بیَْنهَمَا إِلاَّ باِلحَْقّ  وَ إِنَّ السَّ آمده است که: «وَ مَا خَلَقْنَا السَّ
فْحَ الجَمِیل» )حجر، 85( «آسمان ها و زمین و آنچه را كه میان آن هاست جز به حق نیافریده ایم؛ و  الصَّ
بی تردید قیامت فرا می رسد؛ پس گذشت كن، گذشتی نیکو». حق بودن آفرینش آسمان و زمین و عالم 

بود  بیهوده خواهد  آفرینش  داشت وگرنه  پیش خواهیم  در  این كه رستاخیزی  بر  است  دلیلی  هستی، خود 

)مکارم شیرازی، 1374: 127/11(؛ و خداوند در ادامه به پیامبرش دستور مى دهد که در برابر 

لجاجت، نادانی ها، تعصب ها، کارشکنى ها و مخالفت هاى سرسختانۀ مخالفان، ملایمت 
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و محبتّ نشان دهد و از گناهان آن ها صرف نظر کرده و آن ها را ببخشد، بخششى زیبا 
فْحَ الجَْمِیلَ»  زیرا تو با داشتن دلیل روشن در  که حتى توأم با ملامت نباشد: «فَاصْفَحِ الصَّ
راه دعوت و رسالتى که به آن مأمور هستى و براى تحکیم پایه هاى مبدأ و معاد در قلوب 
مردم، نیازى به خشونت ندارى و خداوندى که امر به گذشت مى دهد خود «كریم الصفح» 
است و مى داند که گذشت در رشد فرد و جامعه و جذب مردم چه اثرى دارد. به علاوه، 
خشونت در برابر جاهلان، غالباً موجب افزایش خشونت و تعصب آن ها است. در روایتى 
فْحَ الجَْمِیلَ   از امام على بن موسى الرضا مى خوانیم که در تفسیر این آیه فرمود:«فَاصْفَحِ الصَّ
و  مؤاخذه  از  کردن خالى  عفو  از صفح،  منظور  بابویه،1376: 73(  )ابن  عِتَابٍ»  غَیْرِ  مِنْ   العَْفْوُ  قَالَ 

سرزنش است.

حضرت رسول اکرم صلى االله علیه و آله مى فرماید: «تَجاوَزُوا عَن ذُنوب النَّاس یدفع االله عنکم 
بذلک عذاب النار» «ازگناهان مردم درگذرید تا خداوند بدین سبب، عذاب دوزخ را از شما دور گرداند» 

(ورام،1410 ق: 120/2).

 7-1-4- بخشش و گذشت، پشتوانۀ نرم خویى و مدارا با مردم

قرآن کریم با لحنى ملایم و آموزنده، به تبلیغات منفى کافران پس از جنگ (احُد) پاسخى 
مى دهد که توأم با رعایت حُسن خُلق، نرم خویى و مدارا با مردم است و با یادآورى اخلاق 
ِ لنِْتَ  نیکوى پیامبر، فرمان عفو عمومى و مشورت و توکل را صادر مى کند: فَبِما رَحْمَۀٍ مِنَ االلهَّ
مْرِ  وا مِنْ حَوْلکَِ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لهَُمْ وَ شاوِرْهُمْ فِی الأَْ ا غَلِیظَ القَْلْبِ لاَنْفَضُّ لهَُمْ وَ لوَْ كُنْتَ فَظًّ
لِینَ  )اعراف، 159( «و به سبب رحمتی از جانب خدا،  َ یُحِبُّ المُْتَوَكِّ ِ إِنَّ االلهَّ لْ عَلَی االلهَّ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّ
با آنان نرم خو شدی، و اگر تندخویی و سخت دل بودی، حتماً از پیرامونت پراكنده می شدند؛ پس از آنان 

درگذر، و برایشان آمرزش بخواه، و در كارها با آنان مشورت كن و هنگامی كه تصمیم گرفتی، پس بر خدا 

توكّل كن، همانا خدا توكّل كنندگان را دوست می دارد». در این آیه به دو نوع خشونت اشاره  شده: 

یکى خشونت در سخن و دیگرى خشونت در عمل، که هیچ کدام از آن ها در رفتار پیامبر 
نبود و آن حضرت در برابر جاهلان و خطاکاران از خود نرمش کامل نشان مى داد. نرمش 
یک هدیۀ الهى است و کسانى که نرمش ندارند، از رحمت الهى، عفو و صفح محروم اند 
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(قرائتى، 1383: 212/2)؛ و تعبیر «آن ها را عفو کن و براى آنان طلب آمرزش نما» اشاره 
مى کند که نسبت به بى وفایى هاى یاران و مصیبت هایى که براى تو فراهم کردند از حق 
خود بگذر. این تعبیر، اوج محبت خدا را نسبت به بندگان گناهکار نشان مى دهد تا مؤمنان 
نیز به نوبۀ خود با مردم با رأفت و محبت و مودّت و نرم خویى در گفتار و عمل برخورد 
نمایند (رضایى اصفهانى، 1387: 311/3). از امام علىعلیه السلام نقل شده است که فرمود :
دْر» (مجلسى، 1403ق: 357/72) «ابزار ریاست و رهبرى، سعۀ صدر  یَاسَۀِ سَعَۀُ الصَّ «آلۀَُ الرِّ

(گشادگى سینه) است»؛ و نیز مى فرماید: «إرْحَمْ  تُرْحَمْ » )همان: 396/71( «به دیگران رحم كنید 
تا به شما رحم شود».

 7-1-5- محبوبیت و امنیت و عزتمندى در میان مردم

از آثار مثبت عفو و صفح و مدارا با مردم، کسب محبوبیت و عزت در میان آن هاست 
زیرا درگیرى و انتقام جویى آدمى را در نظر مردم پست و بى ارزش ساخته و نشانۀ تسلط 
نداشتن بر نفس است و از طرفى حسن خلق، بزرگوارى و بردبارى و مدارا با مردم، به 
انسان امنیت و محبوبیت و عزت مى بخشد. نرم خویى و عطوفت و خوش خلقى و گذشت 
پیامبر از گناه اطرافیان، موجب شد که پیامبر در نزد آنان عزیز و محبوب شود و زمینۀ گرایش 
آنان به اسلام فراهم شود. عفو و گذشت، سبب عزّت مى شود زیرا در نظر مردم نشانۀ 
بزرگوارى، شخصیت و سعۀ صدر است درحالى که انتقام جویى در مسائل شخصى، نشانۀ 
کوتاه فکرى و تسلط نداشتن بر نفس است (مکارم شیرازى، 1377: 406/3) و انسان 
را در نزد دیگران بى ارزش و کوچک مى کند. حضرت پیامبر اکرم صلى االله علیه و آله 
فَتَعافوا یُعزّكُم االله» )كلینی، محمد بن یعقوب،  مى فرماید:«علَیکُم باِلعَفو فَانّ العَفو لایَزید الاّ عزاً 
1407 ق: 108/2( « بر شما باد گذشت، زیرا گذشت جز بر عزت بنده نمی افزاید، از هم بگذرید تا خدا 

به شما عزت دهد»؛ همچنین مى فرمایند:«مَن عَفا عَن مَظلمه ابَدلهَ االله بهِا عِزّاً فِی الدّنیا و الاخِره» 

)طوسی، 1414 ق: 182( «هر كه از ستمی كه در حق او شده گذشت كند خداوند به جای آن در دنیا 

و آخرت به او عزت بخشد»؛ و نیز مى فرماید: «من كظم غیظا، ملأ االلهّ جوفه ایمانا و من عفی عن 
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مظلمۀ، ابدله االلهّ بها عزّا فی الدنیا و الاخرة» )امامی، 1389: 218/3( «هركس خشم و غضب خود را 
فرو نشاند، خدای تعالی دل او را از ایمان پر نماید و هركس از ظلم و ستمی كه به او شده، گذشت نماید، 

خدای متعال آن را به عزت در دنیا و آخرت تبدیل می كند».

 7-2- آثار اجتماعى

عفو و صفح علاوه بر آثار و برکات فردى، ثمرات اجتماعى نیز به بار مى آورد:

 7-2-1- عفو و صفح، زمینۀ پیروزى بر دشمن

عفو و صفح مى تواند زمینه ساز یارى خداوند بر بنده اى باشد که اهل عفو و صفح است 
و از لغزش دیگران چشم پوشى مى کند و خداوند نیز بنا به وعده اى که داده، او را یارى 
مى کند. خداى متعال در قرآن کریم مى فرماید:«ذَلکَِ وَ مَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بغُِیَ 
َ لعََفُوٌّ غَفُور» )حج،60( «این [حکم خداست ] و هر كس به آن اندازه كه به او  ُ إِنَّ االلهَّ عَلَیْهِ لیََنصُرَنَّهُ االلهَّ
ستم شده، مجازات كند و سپس باز بر او ستم كنند، قطعاً خدا او را نصرت و یاری دهد همانا خدا بخشندة 

آمرزنده است».
مقصود از «نصرت» تشریع قانون به نفع مظلوم و علیه ظالم است تا مظلوم بتواند آنچه 
را که بر سرش آمده تلافى کند (طباطبایى، 1374: 567/14)  و ظالم پس ازآن که به مقدار ظلمش 
مورد قصاص قرار گرفت مورد عفو خداوند قرار مى گیرد (گنابادى، 1372: 131/10). وعدة 
ُ» مخصوص کسانى است که تمام نیروى خود را براى دفاع در برابر ظالمان  الهى «لیََنصُرَنَّهُ االلهَّ
و ستمگران بسیج مى کنند و باز هم از طرف دشمن تحت ستم قرار مى گیرند. همیشه قصاص 
و مجازات باید با عفو و رحمت، آمیخته شود تا افرادى که از کار خود پشیمان گشته اند و سر 

تسلیم فرود آورده اند، زیر پوشش آن قرار گیرند (مکارم شیرازى، 1374: 153/14).
مى  آن  زکات  و  پیروزى  بهترین  را  گذشت  و  عفو  نیز  علىعلیه السلام  حضرت 
داند«ألعفو أحسن  الإنتصار» (تمیمى آمدى، 1410ق: 59)« و العفو زكاة الظفر» )نهج البلاغه، 
قطُّ  فئتان  التقت  مى فرماید:«ما  السلام  علیه  رضا  امام  حضرت  و  1379:حکمت211( 

مگر  نشدند  رویارو  هم  با  گروه  دو  «هرگز   )108/2 1407ق:  )كلینی،  عفوا»  أعظمهما  نصُِرَ  إلاّ 
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این كه با گذشت ترین آن ها پیروز شد»؛ و همچنین حضرت رسول اکرم صلى االله علیه و آله 

هِ » )كراجکی،  در آثار عفو مى فرماید: «مَنْ كَثُرَ عَفْوُهُ  مُدَّ فِی عُمُرِهِ وَ مَنْ عَمَّ عَدْلهُُ نصُِرَ عَلَی عَدُوِّ
1410ق: 135/1( «هر كس پر گذشت است عمرش دراز شود و هر كس عدلش فراگیر است بر دشمن 

پیروز شود» )مجلسی، 1364: 226/2(.

  7-2-2- عفو و صفح، زمینۀ محبت و برادرى در جامعه

گسترش فرهنگ عفو و بخشش موجب رواج اخلاق و تربیت دینى در اجتماع مى شود و از 
بروز کینه ورزى و حس انتقام جویى میان اعضاى جامعه، جلوگیرى و میانشان محبت و برادرى 

برقرار مى کند:
بَاعٌ باِلمَْعْرُوفِ  «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَیْکُمُ القِْصَاصُ فِی القَْتْلَی... فَمَنْ عُفِیَ لهَُ مِنْ أَخِیهِ شَیْءٌ فَاتِّ
کُمْ وَ رَحْمَۀٌ فَمَنِ اعْتَدَی بعَْدَ ذَلکَِ فَلَهُ عَذَابٌ أَلیِمٌ» )بقره،  وَ أَدَاءٌ إِلیَْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلکَِ تَخْفِیفٌ مِنْ رَبِّ

178( «ای كسانی كه ایمان آورده اید! دربارة كشتگان بر شما قصاص مقرر شد... پس هركه از 
سوی برادرش چیزی )از قصاص( برایش بخشوده شد، باید از این گذشت به شایستگی پیروی كند و با 

نیکی ادا كند، این تخفیف و رحمتی از جانب پروردگارتان است و هر كه پس ازآن تجاوز كند او را عذاب 

دردناكی خواهد بود».

برخى گفته اند: اگر از صاحبان خون تعبیر به برادران قاتل کرده براى این بود که حس محبت 
و رأفت آنان را به نفع قاتل برانگیزد و نیز بفهماند در عفو لذتى است که در انتقام نیست 
(طباطبایى، 1374: 657/1). از این آیه روشن مى شود که حس انتقام و عاطفه هردو در 
اسلام مراعات شده است و اگر طرف در قتل عمدى بخواهد انتقام بکشد مجاز است و 
اگر بخواهد عفو کند باز مجاز است «فَمَنْ عُفِیَ لهَُ مِنْ أَخِیهِ» آمدن لفظ «اخ» براى تحریک 
عاطفه و رحمت است که صاحبان دم مى توانند به جاى قصاص، مجرم را عفو کنند و 
یا از او خون بها بگیرند (قرشى، 1371: 13/6)؛ حتى بعد از ریخته شدن خون به ناحق، 
باز باید رشتۀ برادرى در میان مسلمانان برقرار باشد که اگر رشتۀ برادرى و محبت بین 
مسلمانان برقرار شود، عفو و اغماض از گناه یکدیگر، امکان پذیر مى شود. از این آیۀ شریفه 
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استفاده مى شود که: این حکم مخصوص به مؤمنین است، به چند دلیل: 1- اینکه فرموده: 
«یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا» 2- کلمه: «عَلَیْکُمُ» که نیز خطاب به مؤمنین است. کلمۀ «أَخِیهِ» منظور 

برادر دینى است زیرا در سورة حجرات آیۀ 10، مؤمنان را برادر معرفى کرده و فرموده 
است: إِنَّمَا المُْؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ پس اگر مؤمنی كافری را بکشد، یا بالعکس حکم آن، از آیات و اخبار 

دیگرى استنباط مى شود.
ادامۀ حیات انسانى مبتنى بر عفو و گذشت است زیرا اگر همۀ مردم در گرفتن حقوق 
خویش سخت گیر باشند و از کوچک ترین لغزش چشم پوشى نکنند زندگى تلخ مى 
شود و روح صمیمیـت از میان جامعه رخت برمى بندد و همکارى و دوسـتى میان افراد 
غیرممکن مى شود. عفو، زمینۀ ایجاد محبت و برادرى در جامعه را ایجاد مى کند. قرآن کریم، 
پیامبر اکرم(ص) را به عفو و صفح امر کرده است: «خُذِ العَْفْوَ وَ أْمُرْ باِلعُْرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الجْاهِلِینَ» 
)اعراف، 199( «عفو را پیشه كن و به نیکی فرمان ده و از نادان ها رخ برتاب»؛ پیامبر اکرم صلى االله 

علیه و آله در تفسیر این آیه، سه روش اخلاقى را براى سعادت دنیا و آخرت بیان فرموده است:       
نْ  ظَلَمَکَ  وَ تُعْطِیَ  مَنْ حَرَمَکَ» )كراجکی، 1353: 33( «سه  «وَ هُوَ أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَکَ وَ تَعْفُوَ عَمَّ

چیز است که در پیش خدا از فضائل اخلاق است، آن که از ستمگر درگذری، و کسی که 
تو را محروم کرده است عطا کنی، و با آن که از تو بریده است بپیوندی».

 7-2-3- عفو و صفح، زمینۀ وحدت و انسجام در جامعه

از مهم ترین عملکردهاى اجتماعى عفو و گذشت، جلب محبت مردم و افزایش انسجام و 
روحیۀ وحدت در جامعه است. ازآنجاکه افراد جامعۀ انسانى داراى طبیعت و اندیشه هاى 
گوناگون و آداب و درك متفاوتى هستند لذا این تفاوت باعث وجود اختلاف و تنش هایى 
مى شود و راهى براى رهایى از پیامدهاى اختلافات وجود ندارد مگر صبر و سازش و گذشت 
و چشم پوشى و بى اعتنایى به بدرفتارى خطاکاران. امّا تندخویى و سخت دلى مایۀ دشمنى و 
انتقام مى شود. حضرت رسول اکرم صلى االله علیه و آله مى فرماید: «تَعافُوا یُسقِط الضغائن بینکم»  
«همدیگر را ببخشید تا كینه هایتان از میان برخیزد» (نهج الفصاحه: 385). خداوند عفو و 
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گذشت از بدى ها را بسترى براى ایجاد دوستى ها و پیوندهاى محکم و وحدت جامعه قرار 
ئَۀُ ادْفَعْ باِلَّتِی هِیَ أَحْسَنُ فَإِذَا  یِّ داده است و در قرآن کریم مى فرماید:« وَ لاَ تَسْتَوِي الحَْسَنَۀُ وَ لاَ السَّ
الَّذِي بیَْنَکَ وَ بیَْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلیٌِّ حَمِیمٌ» )فصلت، 34( «نیکی با بدی یکسان نیست؛ )بدی را( 

با آنچه نیکوتر است دفع كن كه ناگاه )خواهی دید( همان كسی كه میان تو و او دشمنی بود، 
چون دوستی صمیمی گشته است».

 7-2-4- عفو و صفح، زمینۀ تحکیم اخوّت میان مسلمانان

َ لعََلَّکُمْ تُرْحَمُونَ» )حجرات،10( آیۀ: «إِنَّمَا المُْؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بیَْنَ أَخَوَیْکُمْ وَ اتَّقُوا االلهَّ
دو چیز را مى فهماند: یکى اینکه دو طایفه اى که با هم جنگ مى کنند، برادر یکدیگرند 
و باید صلح، بین آن دو برقرار شود؛ دوم اینکه سایر مسلمانان هم، برادر هر دو طرف 
جنگ هستند و آنان باید رعایت برادرى و اصلاح را در بین هر دو طایفه بنمایند و واجب 
است صلح را در هر دو طایفه برقرار نمایند و هر دو را از نعمت صلح برخوردار سازند و 
َ لعََلَّکُمْ تُرْحَمُونَ» هر سه طایفه، یعنى دو طایفه مقاتل و طایفۀ اصلاحگر را  جملۀ «وَ اتَّقُوا االلهَّ
موعظه و نصیحت مى کند؛ و جملۀ  «إِنَّمَا المُْؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ» قانونى را در بین مسلمانان مؤمن، 
تشریع مى کند و نسبتى را برقرار مى سازد که قبلاً برقرار نبود و آن، نسبت برادرى است که 
آثارى  شرعى، حقوقى و قانونى نیز دارد (طباطبایى، 1374: 471/18). روایتى از پیغمبر 
روایات  از جامع ترین  که  نقل شده  مؤمنش  برادر  بر  مؤمن  مورد حقوق سى گانۀ  اکرم 
دَاءُ أَوِ العَْفْوُ یَغْفِرُ  دراین باره است که مى فرماید: «للِْمُسْلِمِ  عَلَی  أَخِیهِ  ثَلَاثُونَ  حَقّاً لاَ برََاءَةَ لهَُ إِلاَّ الأَْ
زَلَّتَهُ وَ یَرْحَمُ عَبْرَتَهُ وَ یَسْتُرُ عَوْرَتَهُ وَ یُقِیلُ عَثْرَتَهُ وَ یَقْبَلُ مَعْذِرَتَهُ وَ یَرُدُّ غِیبَتَهُ وَ یُدِیمُ نصَِیحَتَهُ وَ 

تَهُ...» (کراجکى، 1410 ق: 306/1) «مسلمان بر برادر مسلمانش سی حق  یَحْفَظُ خُلَّتَهُ وَ یَرْعَی ذِمَّ
دارد كه برائت ذمه از آن حاصل نمی كند مگر به ادای این حقوق یا عفو كردن برادر مسلمان او: لغزش های 

او را ببخشد، در ناراحتی ها نسبت به او مهربان باشد، اسرار او را پنهان دارد، اشتباهات او را جبران كند، 

عذر او را بپذیرد، در برابر بدگویان از او دفاع كند، همواره خیرخواه او باشد، دوستی او را پاسداری كند، 

پیمان او را رعایت كند...» )مکارم شیرازی، 1374: 173/22(.
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رور علی  أخیک    پیامبر اکرم صلى االله علیه و آله فرمود: «إنّ  من  موجِبات  المغفرة إدخال  السُّ
المؤمن»  (نهج الفصاحه: 342) «از جمله لوازم آمرزش این است كه برادرِ مؤمن خود را 

خرسند سازی».

7-2-5- عفو و صفح، زمینه ساز احسان و انفاق و حلم در جامعه

 از برکات عفو و صفح، ترویج روحیۀ احسان است و احسان نمایش عفو و صفح و گذشت 
است و خداوند نیز اهل عفو و صفح را مشمول عنایات و برکات خودش مى گرداند، همان 
اءِ وَ الکَْاظِمِینَ الغَْیْظَ وَ العَْافِینَ  اءِ وَ الضرَّ رَّ گونه که در قرآن کریم مى فرماید:«ألَّذِینَ یُنفِقُونَ فیِ السَّ
المُْحْسِنِین» )آل عمران، 134( «انفاق به محرومان و گذشت  از خطاى  یحُبُّ   ُ النَّاسِ وَ االلهَّ عَنِ 

مردم، از مصادیق احسان و نیکوکارى است» (قرائتى، 1383: 1/ 609)؛ علامه در مورد احسان 
ُ یحُبُّ المُْحْسِنِین» در حقیقت معرفى متقیان است و این  و محسنین مى گوید: جملۀ «وَ االلهَّ
متقیان در قرآن در دو مرحله معرفى شده اند و آن عبارت است از کلمۀ محسنین که در 
مورد انسان ها معنایش نیکوکاران نسبت به انسان ها هستند مثل همین آیه؛ و مرحلۀ بعد در 
مورد خداى تعالى است که معنایش استقامت و تحمل در راه خدا است. انفاق به محرومان 
و گذشت از خطاى مردم، از مصادیق احسان و نیکوکارى است (همان: 609/1). احسان، نیکى 
کردن و کار را نیک انجام دادن است. انفاق و کظم غیظ و عفو، از مظاهر تقوا است و تقوا براى 
بیرون بردن از ستم و تجاوز و رساندن به «مقام احسان» است که «برترین مقام انسانى» به 
شمار مى رود و پایه و اصل آن، انفاق و کظم غیظ و عفو و گذشت است (طالقانى، 1362: 
حْسَانِ» «عفو و گذشت، نیکوترین  336/5). حضرت على علیه السلام مى فرماید:«العَْفْوُ أَحْسَنُ  الإِْ

احسان است» )آقا جمال خوانساری، 1366: 67/1(.

7-2-6- عفو و صفح، زمینۀ ارشاد و گرایش افراد به اسلام

به راستى، مدارا و خوش خلقى پیامبر اسلام و اولیاى دین و عموم مسلمانان در طول تاریخ، 
مهم ترین عوامل گسترش اسلام و جذب مردم به دین و دین دارى بوده است. روزى که 
پیامبر اکرم(ص) بر مشرکان مکه همانان که سال ها به آزار و شکنجۀ مسلمانان پرداخته و 
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آنان را از خانه و کاشانۀ خود بیرون کرده بودند- پیروز شد، با بیانى محبت آمیز فرمودند:
احِمینَ» )یوسف، 92( «امروز بر شما  الرَّ أَرْحَمُ  هُوَ  لکَُمْ وَ   ُ یَغْفِرُ االلهَّ الیَْوْمَ  عَلَیْکُمُ  تَثْریبَ   «...لا 

یعنى  (تثریب  است»  مهربانان  مهربانترین  او  و  می آمرزد  را  شما  خدا  نیست.  سرزنشی 
سرزنش کردن بر گناه و نکوهیدن) (راغب اصفهانى، 1388: 355/1). آن حضرت، فرمان 
عفو عمومى را صادر کرد و نتیجۀ این عفو کریمانه، گرویدن دسته دستۀ مردم به اسلام 
بود. قرآن کریم، نرم خویى و خوش خلقى پیامبر را رحمتى از جانب پروردگار دانسته و 
مى فرماید:  امام صادق  است.  اسلام خوانده  دین  و  ایشان  به  مردم  گرایش  باعث  را  آن 
«مؤمنان باید با مخالفان، به مدارا سخن بگویند تا به ایمان جذب شوند» (مجلسى، 1403 

ق: 401/75).
البته به همان اندازه که خوش خلقى و مداراى دین داران در طول تاریخ باعث گسترش دین 
و دین دارى در میان بشریت شده، توسل به زور و خشونت، اسباب دین گریزى و گرایش به 

مادیگرى را فراهم کرده است.

 7-2-7- عفو و صفح، زمینۀ ایجاد پشیمانى از گناه

انسان ها با فطرت پاك و نور الهى آفریده شده اند، و فطرتاً مى خواهند از مسیر گناه به 
مسیر هدایت برگردند. قرآن کریم نیز، عفو و صفح را زمینۀ ایجاد پشیمانى از گناه معرفى 
ئاتِ وَ یَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ»  یِّ مى نماید و مى فرماید: «وَ هُوَ الَّذي یَقْبَلُ التَّوْبۀََ عَنْ عِبادِهِ وَ یَعْفُوا عَنِ السَّ

)شوری، 25(. 
نوُبِ  الاِسْتِغْفَارُ»  حضرت رسول اکرمصلى االله علیه و آله مى فرماید: «لکُِلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ وَ دَوَاءُ الذُّ

)طبرسی، 1365: 313( «برای هر دردی دوایی است و دوای گناه استغفار است».

براى عفو خطاهایمان باید توبه  و  پشیمانى داشته باشم و بدانیم خداوند پذیرش توبه گناهکاران 
و همواره راه بازگشت را براى بندگان، باز گذاشته و با وعدة عفو، منحرفان را به توبه 
تشویق کرده است. البته توبه باید همراه با تغییر در رفتار و گفتار باشد تا موردقبول واقع 
شود، که جملۀ «یَقْبَلُ التَّوْبۀََ» بیانگر این نکته است؛ و خداوند تمام گناهان توبه کننده را 
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ئاتِ» (کلمۀ «سیئات» به صورت جمع و همراه الف و لام، یعنى همه  یِّ مى بخشد.«یَعْفُوا عَنِ السَّ
گناهان) (قرائتى، 1383: 400/8) و ازجملۀ «وَ یَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ» درمى یابیم که: توبه باید 
همراه تغییر در رفتار و گفتار باشد وگرنه نوعى تظاهر و ریاکارى است که از خداى عالم، 
پوشیده نیست (همان: 400/8) و ضمناً تحریکى بر توبه و هشدارى است از ارتکاب گناهان 
(طباطبایى، 1374: 72/18). حضرت امام رضا علیه السلام دربارة توبۀ غیرواقعى مى فرماید: 
«مَنِ اسْتَغْفَرَ بلِِسَانِهِ  وَ لمَْ یَنْدَمْ  بِقَلْبِهِ  فَقَدِ اسْتَهَزَأَ بنَِفْسِهِ» )كراجکی، 1353: 59( «كسی كه با زبان 

استغفار و توبه می كند ولی پشیمانی در قلبش نیست پس او خودش را مسخره كرده است».

8- نتیجه گیرى

- عفو از سفارش ها و توصیه هاى قرآن به مؤمنان است. بخشش و گذشت یکى از ارزش هاى 
مهم اخلاقى و از جایگاه بسیار والایى در فرهنگ قرآن و اسلام برخوردار است زیرا از یک سو 
جلوه اى از وصف «عَفُوّ» در اسماء حسناى الهى است و از سوى دیگر تأسى به اسوة حسنه، 
پیامبر رحمت است. افزون بر این، عفو و صفح مى تواند زمینۀ نصرت و یارى خداوند نسبت 

به بندگان را ایجاد کند و آنان را بر دشمنانشان پیروز گرداند.
- اعضاى خانواده به همان نسبت که مى توانند موجبات آرامش و آسایش انسان باشند، 
گاهى ممکن است باعث حزن و ناراحتى شوند و دانسته یا ندانسته کارهایى انجام دهند 
که موجبات خشم و انتقام را فراهم نمایند که در این صورت تنها راهکار، عفو و صفح 
خواهد بود. یک انسان مؤمن وقتى عفو و صفح را در خانواده تمرین کرده باشد مى تواند 
افراد جامعه را نیز ببخشد. «عفو» به معناى گذشت و «صفح» به معناى ترك سرزنش و 
«مغفرت» به معناى از یاد بردن و به فراموشى سپردن است و این سه امر (عفو و صفح و 
مغفرت) سه گام در برخورد با خطاهاى دیگران است. در قرآن کریم تأکید شده است که 
غفران الهى تنها بر اثر عفو و صفح شامل حال انسان مى شود و گفته شده که بندگان خدا 

باید ببخشند و ببخشایند تا خدا نیز آنان را ببخشد و ببخشاید.
- عفو و صفح با توجه به موارد آن مى تواند ممدوح یا مذموم باشد. ازآنجاکه اجراى عدالت 
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مستلزم اجراى حدود و قوانین کیفرى و مجازات مجرمان است، عفو و صفح نسبت به مجرمان، 
خائنان، پیمان شکنان و توطئه گران از سوى مجریان حدود الهى مذموم است، اما از طرف صاحبان 

حق، ممدوح است، البته تا جایى ممدوح است که اصول و ارزش ها حفظ شوند.
- بخشش و گذشت از مکارم اخلاق است و احسان، انفاق، بردبارى، محبوبیت، امنیت و 
عزت را در جامعه گسترش مى دهد و آثار و برکات و دستاوردهاى فردى و اجتماعى عفو و 
صفح فراوان است. عفو و صفح موجب تقویت مبانى عقیدتى و گسترش تقوا و پرهیزگارى 

است و انسان را در زمرة محسنان، متقیان و متوکّلان قرار مى دهد.
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- بروجردى، آقا حسین (1386). جامع احادیث الشیعۀ (للبروجردى)، تهران: فرهنگ سبز.

- تمیمى آمدى، عبدالواحد بن محمد (1410 ق).غررالحکم  و درر الکلم، بیروت: مؤسسۀ 
الاعلمى للمطبوعات.

- جوهرى، اسماعیل بن حماد (1376). الصحاح، بیروت: دارالعلم للملایین.
- حر عاملى، محمد بن حسن (1409ق). وسائل الشیعه، قم: مؤسسۀ آل البیت علیهم السلام.

- حسینى شاه  عبدالعظیمى، حسین (1363). تفسیر اثنى عشرى، تهران: میقات.
- حکیمى، محمدرضا و على (1380). الحیاة، ترجمۀ احمد آرام ، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى.
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- دیلمى، حسن بن محمد (1371). ارشا د القلوب الى الصواب، قم: الشریف الرضى.
- راغب اصفهانى، حسین بن محمد (1388). مفردات الفاظ القرآن الکریم، ترجمۀ مصطفى 

رحیمى نیا، تهران: سبحان.
- رضایى اصفهانى، محمدعلى (1387). تفسیر قرآن مهر، قم: پژوهش هاى تفسیر و علوم قرآن.

- زنجانى، عباس و على عمید (1421ق).  فقه سیاسى، تهران: امیر کبیر.
- شعرانى، ابوالحسن (1357). نثر طوبى، تهران: کتاب فروشى اسلامیه.

- شهید ثانى، زین الدین بن على (1377). شرح مصباح الشریعه، ترجمه عبدالرزاق گیلانى، 
تهران: پیام حق.

- صاحب، اسماعیل بن عباد (1414ق). المحیط فى اللغۀ، تحقیق محمدآل یاسین، بیروت: عالم 
الکتب.

- طباطبایى، محمدحسین (1374). ترجمۀ تفسیرالمیزان فى تفسیر القرآن، ترجمه محمدباقر 
موسوى همدانى، قم: جامعۀ مدرسین حوزة علمیۀ قم.

- طالقانى، محمود (1362). پرتوى از قرآن، تهران: شرکت سهامى انتشار.
- طبرسى، حسن بن فضل (1365). مکارم الأخلاق، ترجمۀ ابراهیم میرباقرى، تهران: فراهانى.

- طبرسى، فضل بن حسن (1372). مجمع البیان فى تفسیر القرآن، تهران: ناصر خسرو.
- طبرسى، على بن حسن (1385ق). مشکاة الانوار فى غرر الاخبار، نجف: المکتبۀ الحیدریۀ.
- طبرى، محمد بن جریر (1412ق). جامع البیان فى تفسیرالقرآن (تفسیر طبرى)، بیروت: 

دارالمعرفۀ.
- طوسى، محمد بن حسن (1414 ق). الأمالى (للطوسى)، قم: دارالثقافه.

- فراهیدى، خلیل بن احمد (1409ق). العین، قم: هجرت.
- فیروزآبادى، محمد بن یعقوب (1415ق). قاموس المحیط، بیروت: دارالکتب العلمیه.

- قرائتى، محسن (1383). تفسیر نور، تهران: مرکز فرهنگى درس هایى از قرآن.
- قرشى بنایى، على اکبر (1371). قاموس قرآن، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
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